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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Literary-Cultural   فرھنگی-ادبی

  
  انجنير محمد ھاشم رائق: فرستنده

  ٢٠٢١ جنوری ٢٩

  افغانستان 

  افغانستان     ز     بگوئيم      قصه

 رانـگــاخ   ۀدــــکـــشــآت   ۀــــصـق

  وطن   ِ  برای      بريزيم     اشک

  سرشک است که گردد چمن   ِ  آب

  است غمديده   ِ   ملت   ما   ِ    ملت

   است رنجيده    که  بخت  ِ  از کنف

 

 دميشو       خدا    يتيمان    ِ      يار

 دميشو       صفا  ّ در يتيم    ِ  اشک

  بالا حصار    ز    گذشتيم    که  دی

  نو بھار    از    دامنش    شده  سبز
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  ارغوان    آن    ھمه   ندارد   ليک

  زبان   آرد     بر  ديوار    به  درز

  زمان   ِ   گذشت    ز  بگويد  قصه

 نبيا    در  ن زبا   بر آورده  سنگ

   بود   قصه  پراز  کتابی که  ھمچو

  بود  غصه ُ پر   دهـ آب آن   ۀرـــچھ

  برش  و  دور   به که خشکيده  آب

  سرش  از  ببين    است پريده   بام

  

 تحصار که رو به خشکيدن اس آب ايستاده جنوب بالا

  نگر  پل  آن   و  بابر  ِ   گک قصه

  اثر    کابل   کاه پل     از آن نيست
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  کوه  ِ   ديوار     به   ُبيفتاد     چشم

  شکوه  و شير    دروازه و  کهنيست

 

   دروازهآثار ديوار ھای شير

 نزمي   بر  گلش  سنگ و نقش شده

 نزآستي    چون   آمده   برون دست

  سکندر در آن   ِ  ياد     زده   موج

 شھان      کابل  ز     آواز   نشنوی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  

 تنيس   )رتبيل(   که   نبينيم   تخت

 تنيس  سيل    آن  از   آباد یاخانه 

 ر شي ِ  جوی   آن اگر بنگری  خوب

 رقي    ِ   ھمرنگ     آمده  کثيف  آب

 )سادنا  (  آن  در  ريخت  ھمی شير

  غنا    ھر   کند   محو   چنان  فقر

  ھنود  ِ   اھل   ِ   مادر  ھمان )آسه(

  بود   خاموش   چه   گاه  ھمان مثل

  کم است  دريا   ِ   در بن  چنان آب

  است  برھم   شده و  کثافت  ِ  موج

 یدرماندگ     حالت  اين   کی   ه بتا 

 یپراکندگ     کرده   ھوی     و  فقر
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  نان  لقمه   ِ    پی    محتاج  يکیآن 

  کنان   تکبر   است   دزد يکی  اين

  شده  پريشان   چه   نــ م   ه ـزادگ

  شده  ويران     که   جنگ  اثر  از

  

  چمن   آن  دگر  نيست    ِ مرا شھر

  ِ محن  است که اشک  ِ گلاب جای

  نو   ِ  شھر  ِ  سر  به   ببارد  خاک

  درو  شد   که اين  چه کاريدجنگ 

  شد  برباد      چه    جنگ  از ملتی

  شد   شاد   چنان    ّشياد     ِ  دشمن

  نشد   يخ    ما   ِ دشمن    دل  ھيچ

  نشد  شخ   ھم دمی  کثيفش   ِ دست

 نباميا   ِ   بت   که  تا به زمين  زد

  افغانستان    به    نداختـبي    لرزه

 دکشي   آتش    به  تاريخ   یاصفحه 
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  درسي     کامش    به  باز  آرزويش

  

 نھان     نگردد    انگشت    به مھر

  دھان     نبندد    چو    حقيقت  ھيچ

  چه باد   ھنر غم  ز  را  ھنران بی

  گشته شاد  ریــبی ھنۀ ــئـشـن  در

  نظر  از   نھان   ھيچ     نشود حق

  سر  باز   بکشد   ِ گلھا    ِ  ُ بن  از

َ آورد   طنين      کھزاد     ۀــصـق َ 

 َ آورد   زمين    ِ   گرد َ فلک  به  تا

  کو؟   محمود   ِ   ھيبت    شده حوم

  کو موجود   ۀـــطــخ  اين   در فخر

  کوشکک    وفا  ِ   باغ   ِ   گندمک

  درک  شش از آن  جز نامه ب نيست

 جز خاک وسنگه  ب نيست  صفا باغ

  درنگ   ندارد   )ھندال  (  ِ   دختر

  تختگاه    آن   و    بابر   اگر   بود
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  تباه   کھن شد  ِ   تاريخ     به رفت

  نماند  شرابی      کو؟   شاه  مجلس

  نماند  حسابی       کتابست  ِ   درج

  را  وطندار     است   فقرۀ  ـئـشـن

  را    بازار    یاديده        اگر باز

  کجاست ؟  سکندر  و  پاميزادپارو 

  کجاست  و لشکر  و بابر شهتيمور

  است ويرانه   بنگری    مگو شھر

  دانه است  و دگرش  ِ آب پيی  اين

 درسي   کابل  به   که   ِ دوم  تيمور

 دکشي   جا  بدين    درانی   ِ  مرکز

  بالا حصار    ِ    رونق  بشد   تازه

 راختيا   و   بشد   قدرت  ِ  صاحب

  شاھزادگان  دژ چو به  ھمين   بود

  ھان  تعليم     ِ   مرکز   و   زادگه

  بود  تخت بدين   کهسدوزی   ِ شاه

  بود  بخت   بدان   فرخنده   و فرخ

  ما ديوار   و  در گِل جزه  ب نيست

  و بال ما  پر   سوخت ھمی  جنگ

  خانه است  از  پر  وهـــک  ۀـــنــدام
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  است ويرانه     که    مگوئيد  خانه

  دارالامان    به   قصر   لخت شده

  داستان    ما    رانیــوي     ۀــصــق

 گبي  تاج   ِ    خشک شده تپه گک

 گقصر بنگری سنگست و ريدور 

  

 گتپه تاج بيقصر 

 یدورست به منزل رھ  گر چه که

 یگھ     برفتم    تپه   آن    سر بر

  شد خيره   چنان   به اطراف چشم

  شد  تيره    در نظرم زمين  ماه و

  بود ويرانه  ۀــانـخ  نـيـو زم  کوه

  بود   افسانه  ز  درد  و  ُپر ز غم

  کوه   بر فرق   شده مردم  ۀــانـخ

  کوه  ِ  و کجا برق  آب کجا است؟

  غم  بباريده    باران   ِ     عوض

  نم  چشم  ِ کشت است مرا عوض
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 نی و برج تلويزيوئآسماکوه  

  تلخ  زھر   فقط  جنگست حاصل 

 خچو ويرانه چه کابل چه بلگشت 

  ِ ما  صھبای  ريخته   جگر خون

  ِ ما  مينای   که زھر برون کرده

 تنيس   وفا دار  به وطن ھيچکس 

 توطن حيف که سرشار نيسعشق 

 ُ کند  بشـجَي  ۀــشــديـان    يکیھر 

 دجيب افکن    به  است  حرام آنچه

  حلال شده ديگر   رشوت  ِ  ّسنت

  بال  پرکنده  شده   ِ حکومت نظم

 یھر يک  ببين   است بنده به پول

 یاندک  ؟  وطن نيست چرا   ِ فکر

  باز  گوئيم    چه تاريخ   ز حرف

  ساز  سازيم   چه اسلاف  ۀــصـق
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  دگر  نيايد     است    گذشته آنچه

  بر نياورده   خشکيده    چو  نخل

  اگر  امروز ميزنی   وطن  ِ لاف

  کمر   آن   ببند  ميدان   و  گز دا

 اد رادــاج  ۀـــصــق   آن  بکن کم

  را  فرياد   و   نعره   بکن  خفه

 یدم   خدمت  بر ِ  برون کنپای

 یکم   به ملت  بسوزان  تو   دل

  مشو    منافق    ھيچ   !ھموطنم

 َ ِ راست بود دق مشو   سخن اين

  

َ مبر  ره کج  به حقيقت   ِ حرف َ 

  نظر  کن  ھا دمی بر آئينه  يک

 فکن به دوري نفاق است ب ھر چه

  نور  از عشق   ما شود جمعيت

 مشوي   برادر ھستيم  ھر چه که
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 مو برابر شوي  گرديم  يکی  زآن

 مَ ايزد بري ِ   در  دعا بر  ِ دست

 ؟خريم  چرا باز به پول میجنگ 

  ِ ما خسته است  اين ميھنمادر ِ

 ترفاه بيش به ما بسته اس   ِ تار

 یآتش    ھمه خوی  بدين  از چه

 یسرکش  بيخبری  درين چيست

  دلت بر وطن  نسوزانی  از چه

 و محن درد کی آن طفل بهه بتا 

  را    تصميم    چو  بگيريم  باز

  را نيم   دو    چو  بنمائيم   يک

  شود  سعادت  ِ   ِ ما راه وحدت

 د وطن بنگری عادت شو ِ عشق

 مکني  ز دل ھا ھمه بيرون  کينه

 مون کنيـھماي  ازـ وطن ب هـتا ک

  »عالمی«ھمايون شاه  سيد 

 م٢٠١٠ اپريل ٢٠

  ن افغانستا–کابل 

 


